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 بررسی کنایه و انواع آن در ادبیات فارسی

 گاه دل خواست حسنی آبده

 خداکرم ظهرابی

 گشین چهارراهمژگان رفیعی 

 

 چکیده     
 

های هنرری گفترار و رسراتر از حقیقرت اسرت، زیررا در        ترین اسلوب کنایه یکی از زیباترین و دقیق

شرود. کنایره یکری از     شود وبرا نروعی دلیرل همررا ه مری      کنایه ذهن انسان از ملزوم به لازم منتقل می

ی، های بیان اسرت کره در آیرات قرآنر     ترین شگردهای زیبا آفرینی در شعر واز طبیعی ترین راه مهم

هرای بسریاری از کنایره را     اعتقادات پیشینیان آداب و رسوم اجتماعی، گفتار عامه مردم و..... نمونره 

یابرد برا ایرن تفراوت کره معنری        توان یافت. کنایه مانند استعاره از حوزه حقیقت به مجاز راه مری  می

 کند.  حقیقی خود را نیز حفظ می

 کنایه، استعاره، انواع کنایه. واژه ها: کلید

 

 

 

 

 

                                                           
                                                     کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیhasani_del@yahoo.com 

                                                             کارشناسی ارشد حسابداریzahrabi.karam@gmail.com 

                                                                    کارشناسی علوم تربیتیmojgan.rafiei@gmail.com 

 16/41/2041تاریخ پذیرش:   22/44/2041تاریخ دریافت:     
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 بیان مسأله

 علم بلاغت

بره مقصرد رسریدن    »است و از نظر لغروی بره معنرای    « یبلغ -بلغ» بلاغت از مصادر فعل ثلاثی مجرد 

رسراند ترا آن را    است و وجه تسمیه علم بلاغت بدان علت است که معنری را بره قلرب شرنونده مری     

 (2ق:2642)العسکری،« درک کند.

بلاغت صفت سخنی است که منظور گوینرده را بره دل و جران شرنونده برسراند. پرس سرخن بلیرغ،         

سخنی است که تأثیر گذار باشد و به مقتضای حال شرنونده گفتره شرود. ابرن معترز، متلرف کتراب        

)میرزانیرا،  « چون معنی به دل شنونده وارد شود، بلاغت گوینرد. »نویسد:  البدیع در تعریف بلاغت می

بلاغرت عبرارت اسرت از مطابقرت     » سعدالدین تفتازانی استاد بلاغت عرب عقیرده دارد   (011: 2601

 ( 11)التفتازانی:« کلام فصیح با مقتضای حال

رسرد در کرلام و سرخن مرلازم و مکمرل       آید و بره نظرر مری    واژه بلاغت غالباً همراه با فصاحت می

یعنری در حرالی کره بایرد کلمرات و      رونرد.   همدیگر هستند زیرا هر دو برای بیان مقصود بکرار مری  

جملات را درست و واضح به کار برد، باید تلاش شود به اقتضا و تناسب حال خواننده یا مخاطرب  

هم باشد ترا سرخن مرتثر و دلنشرین جلروه کنرد. فصراحت مربرو  بره لفرظ و بلاغرت بررای معنرا و              

و وضوح ادا نشود، به محتواست. پس بلاغت در گرو فصاحت لفظ است. زیرا اگر الفاظ به درستی 

یقین در خواننده یا مخاطب تأثیر گذار نیست. زیباترین شاهد مثال در ادبیات برای گیرایری و ترأثیر   

اند بعد  در مخاطب و شنونده، شاید همان داستان تأثیر شعر رودکی در پادشاه سامانی است که گفته

یل داشرت. در ادبیرات صروفیان گراه     از چهار سال )!؟( شاه به هرات رفته را به بخارای پایتخت گسر 

رسید. پس کلامی تأثیرگذار است که دلنشرین   مریدی با تأثیرپذیری از سخن عارفی به هلاکت می

 و متثر و رسا باشد.

 کنند: بلاغت دانان علم بلاغت را به چهار بخش عمده تقسیم می

 معانی )مطابقت کلام با مقتضای حال( -2

 رق مختلف(بیان )ایراد معنی واحد به ط -1

 بدیع )علم زیبایی و آرایش سخن( -6
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 (016:2601)میرزانیا، -عروض)میزان سخن منظوم( -0

های مهم علم بلاغت، علم بیان است که با توجه به تناسب این بخش با موضروع ایرن    یکی از بخش

 شود. تحقیق، به طور اجمالی به علم بیان اشاره می

 

 اهداف تحقیق

 آشنایی با علم بلاغت، کنایه  -2

 نمایش نحوه بینش و نگرش به کنایات -1

 بررسی چگونگی تناسب صورت و معنا  -6

 

 سؤالات تحقیق

 های زیر پاسخ دهد: مقاله حاضر سعی دارد به ستال

 بسامد کنایه در شعر شاعران و ادبیات تا چه میزان است؟ -2

 شاعران یافت؟ توان در شعر ها یی را می چه نوع کنایه -1

 میزان نوآوری،ابداع شاعران در ساختار و مضمون کنایات چگونه است؟ -6

 

 های تحقیق فرضیه

 بسامد کنایه در شعر شاعران بسیار زیاد است. -2

 ها در شعر شاعران و ادبیات نمودار است. انواع کنایه  -1

 کرده اند.هایی  بسیاری از شاعران در استفاده از تکنیک کنایه نوآوری -6

 

 روش تحقیق

تحلیلری   –ای بره شریوه توصریفی    های نقد ادبی، با استفاده از منابع کتابخانره  در علوم انسانی و حوزه

 انجام شده است..
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 علم بیان

کننرد و آنهره را از    هنرمندان و شاعران با نگاهی متفاوت از دیگران به جهان اطراف خود نگاه مری 

آورنرد. ایرن طررز سرخن گفرتن       و دگرگونره در قالرب کرلام مری     بینند، با زبرانی متفراوت   جهان می

طرور کره    گیری دارد. همان ی ما تغییرات چشم ی بیان روزمره هنرمندان و شاعران در مقایسه با نحوه

بینریم، در   را که در باور مرا اسرم گلری اسرت و در زمرین و در باغهره مری       « نرگس»نظامی گنجوی 

 کند. بیند و فرض می ها می آسمان

 هررزاران نررررررگس از چرررـ جهررررانگرررررد   
 

 فرررررررو شرررررد تررا برآمرررررد یررک گرررررل زرد  
 

 )نظامی(

کند و  نظامی شاعر با ابزار تخیل از قراردادهای متعارف بالاتر رفته و نرگس را در آسمان فرض می

 کند. جا می نشاند و گل زرد را با خورشید جابه به جای ستاره می

هرا و   کنرد کره واژه   برای بیان بینش و نگرش خود زبان خاصی را انتخراب مری  پس شاعر و نویسنده 

جملات در معنای اصلی و حقیقی خود بکار نرفته اند، که آن را سبک ادبری گوینرد. سربک ادبری     

بینش و نگرش مخیل و احساسی و عراطفی بره جهران اسرت کره برا زبرانی مخیرل و احساسری بیران           

 شود. می

هرا و   ای پرر رمرز و راز شراعران و هنرمنردان و ایرن تغییرر و تحرول در واژه       برای پی بردن به این دنی

شود، باید به علم بیان مسلح بود تا  هایی که از جهان می ها و تصویر آفرینی ها و درک نقاشی عبارت

 بتوان زبان ادبی هنرمندان را دریافت.

ف آن طرق مبتنی بر تخیرل  بیان، ایراد معنای واحد به طرق مختلف است، مشرو  بر این که اختلا»

 (11: 2614)شمیسا، باشد. یعنی لغات و عبارات به لحاظ تخییل )تصویر( نسبت به هم متفاوت باشند. 

علم بیان نقاشی یک مطلب به طرق مختلف است، به شر  آن که همراه با تخیل باشد. نه ایرن کره   

بگروییم:  « او قوی اسرت »گر به جای فقط معانی مختلف یک واژه را به جای هم به کار ببریم. مثلاً ا

هرایی   ها و نقاشی ایم. حتی اگر تصویر سازی ی علم بیان وارد نشده او نیرومند است، هرگز در حیطه

که از موضوع کشیده ایم بسیار نزدیک به هم باشند یا شباهت زیادی به هم داشرته باشرند، مرثلاً بره     
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ن طرور کره بایرد ادای معنرای واحرد بره طررق        باز هم آ« او شیر است»بگوییم: « او قوی است»جای 

 ایم. مختلف را رعایت نکرده

نرواز اسرت    ها باید همراه با تخییل باشند. مثلاً اگر به کسی که مهمان ها و تصویر پردازی زیرا نقاشی

ایم. زیرا ربط برین معنرای واژه برا     ، در حقیقت اصول علم بیان را رعایت کرده«سگ ترسو»بگوییم: 

 آن با تخییل بیان شده است.معنای جدید 

شود. تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه. در این جا با توجه به  در علم بیان چهار مبحث عمده بررسی می

 شود. ی کنایه پرداخته می موضوع تحقیق به تعریف، شرح و بررسی مقوله

 

 کنایه

علرم بیران اسرت. کنایره      های چهارگانه )مجاز، تشبیه، استعاره، کنایره(  کنایه آخرین مقوله از بخش

یَکنیِ بالشیء عن کذا: ذکره لِرریَدل    -کَنیَ»ای عربی و در اصل مصدر فعل ثلاثی مجرد است؛  واژه

  (442: 4)المنجد فی اللغه و الأعلام، 2«به علی غیره. مثلا تقول زیدٌ کثیرُ الرماد، کنایه عن کرَََمِهِ

« دلیل علت آن امرر »یا « نمونه»، «نشانه»با بیان  ی امری، کنایه نوعی پوشیده سخن گفتن است درباره

ظراهری و  »و در اصطلاح دریافت معنی است از طریق اسرتدلال. یرا سرخنی کره دارای یرک معنری       

باشد و منظور معنی باطنی و دور از ذهن باشد. « باطنی و دور از ذهن»و یک معنی « نزدیک به ذهن

کنایرره یکرری از »گویررد:  ر فارسرری مرریکرردکنی در کترراب صررور خیررال در شررع  محمدرضررا شررفیعی

های بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است. بسیاری از معانی راکره اگرر برا منطرق عرادی       صورت

تروان بره    نماید، از رهگذر کنایره مری   گفتار ادا کنیم، لذت بخش نیست و گاه مستهجن و زشت می

توان از راه  زشت و حرام را می اسلوبی دلکش و متثر بیان کرد. جای بسیاری از تعبیرات و کلمات

گونه امتنراعی نداشرته باشرد و شراید      کنایه به کلمات و تعبیراتی داد که خواننده از شنیدن آنها هیچ

ی  ی مفاهیمی باشد که بیان مستقیم و عادی آنها مایه سهم عمده در استعمال کنایات در همین حوزه

 (202-204: 2606)شفیعی کدکنی، « تنفر خاطر است

                                                           
و اشراره  گویی زید خاکسترش زیاد است، کره بره طرور پوشریده بره بخشرندگی ا       ذکر آن دال بر غیر آن است. مثلا می 1

 دارد.
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هرگاه معنای وضرعی لفرظ در نظرر    » ب بلاغی عرب اصطلاح کنایه را اینگونه تعریف کرده اند: کت

جرلال الردین    (603)الهاشرمی، « نباشد، اما به دلیل عدم قرینه مانعره، اراده معنرای وضرعی جرایز باشرد.     

زم، در اصطلاح آن است که لفظی را بگویند و از آن لا»کند:  همایی نیز همین تعریف را بازگو می

 (.142: 2644)همایی، « ی معنی حقیقی نیز جایز باشد. معنی مجازی اراده کنند. به این شر  که اراده

پس با توجه به تعاریف یاد شده، هرگاه کلمه یا کلام طوری بیان شود که غیرر از معنرای وضرعی و    

و پوشریده   ای هم داشته باشد و مقصود اصلی ما همان معنای مخفری  حقیقی معنای مخفی و پوشیده

 باشد، باز از کنایه استفاده شده است. مثلاً در بیت:

 به لطرررف و سخررن گررررم رو مررررد بررررود   
 

 ولررری دیرررگدانررش عجررررب سرررررد بررررود.    
 

 (221:2644)یوسفی،

آیرد، طبیعری و پرذیرفتنی و     معنای ظاهری و اولیه که از مصرع دوم سرد بودن دیگدان بره نظرر مری   

است، ولی در حقیقت این معنای ظاهری یعنی سرد بودن دیگدان مد نظرر نبروده اسرت و برا     معقول 

شود که این معنای ظاهری در معنا و مفهوم دیگری به کار رفته  استنبا  و دریافت ذهن مشخص می

ی این موضوع است که از دیگدان در آشرززخانه   است. یعنی چون دیگدان سرد است، نشان دهنده

شود و آن معنای پوشیده و مخفی که خسیس بودن شخص است، برا ترلاش ذهنری بره      استفاده نمی

 شود. ذهن متبادر می

عبارت شکستنی بودن تلویزیرون، کره   « شکستنی است.»ی تلویزیون نوشته شده است:  یا روی جعبه

ه معنای ظاهری و اولیه است، کاملاً درست و پذیرفتنی است و با استنبا  ذهنی مفهوم کنایی آن ک

شود که معنای اصلی کنایه است. بنابراین هر کنایره دارای   به ذهن متبادر می« با احتیا  حمل شود» 

دو معنای نزدیک )قریب( و دور )بعید( است که این در معنا لازم و ملزوم هم هستند. به طوری که، 

صرریح و   کند که ذهن خواننده یا شنونده بره کمرک معنری    گوینده سخن خود را به نحوی بیان می

ی دو سرویه انتقرال هنرری صرورت      برد. پس در این رابطه روشن یا نزدیک به معنای دور آن پی می

 گیرد. به عنوان مثال:  می
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 خوار پخته

 معنای نزدیک )حقیقی(: کسی که از غذای پخته شده به دست دیگران بخورد. -2

 پرور معنای دور)کنایی(: تنبل، تن -1

 ی کسی نهیا مثلا؛ باز بودن در خا

 معنای نزدیک )حقیقی(: باز بودن در منزل -2

 معنای دور )کنایی(: مهمان نواز بودن -1

 شود؛ بند پوتین را محکم کردن یا وقتی گفته می

 معنای نزدیک )حقیقی(: بند پوتین را بستن -2

 معنای دور)کنایی(: آماده شدن -1

ریافت غالبراً از طریرق انتقرال از لازم بره     پس کنایه بیان مطلبی و دریافت مطلبی دیگر است و این د

 ملزوم و باالعکس است.

 

 لازم و ملزوم

ی بین لازم و ملرزوم.   استوار است. یعنی رابطه« التزام» شکل و ساختار یک ترکیب کنایی بر اساس 

 الفاظ و معنی ظاهری و اولیه را لازم )مکنی به( و معنا و مقصود ثانویه را ملزوم )مکنی عنه( گویند.

 مثلاً در بیت زیر از حافظ:

 حباب وار برررانرررردازم از نشررررا  کرررلاه   
 

 اگررر ز روی ترررو عکسی به جرررام مرررا افتررررد    
 

 (016: 2641)خرمشاهی، 

در بیت حاوی دو معنای ظاهری و باطنی است کلاه انرداختن و  « کلاه برانداختن»و« کلاه انداختن»

لازم یا مکن ی به است و معنا و مقصود ثانویه که در کنایه مهم و  برانداختن که معنایی آشکار دارد،

مقصود اصلی است، شاد شدن و خوشحالی نمودن است و باید از طریق استنبا  و کنکاش ذهنی به 

است. پس کنایه دارای یک معنای حقیقی و یرک معنرای مجرازی    « ملزوم یا مکنی عنه»دست آید، 

شود و معنرای مجرازی،    هری است که از ظاهر الفاظ آشکار میاست. معنای حقیقی همان معنای ظا

 شود و مقصود و مفهوم اصلی است. استدلالی است که می
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 تفاوت کنایه با ایهام

ایهام همهون کنایه دارای دو معنی نزدیک و دور است، به طوری که ذهن شنونده از معنی نزدیک 

مرراد  « دور»اسرت کره در کنایره معمرولاً معنری       به معنی دور آن برسد. تفاوت ایهام با کنایه در این

کنایه اغلب جمله واره است،اماایهام درواژه است، اما در ایهام به ترتیب هر دو معنی نزدیک و دور.

 است.

 ز گررریه مرردم چشمم نشسته در خون اسرت 
 

 ببیررن که در طلبررت حال مردمران چون اسرت  
 

 (604:2641)همان،

« انسان العین»ی چشم که به عربی  «ها  مردمک» مردمان دو معنی دارد: یکی آدمیزادگان و دیگری »

 (240: 2641)احمدی گیوی و همکاران، « گویند.

 

 مجاز تفاوت کنایه با

توان اراده نمود و هم معنی دور و مجرازی   در کنایه هم معنی ظاهری و لفظی و حقیقی سخن را می

 شود. با وجود قرینه، ذهن فقط معنای غیر اصلی را متوجه می آن را، ولی در مجاز

 

 انواع کنایه به لحاظ مکنی عنه

« مکنری عنره  »و معنرای مقصرود مجرازی و هنرری آن را     « مکنی بره » الفاظ و معنای ظاهری کنایه را 

  بر سه قسم است:« مکنی عنه»گویند. در کتب بلاغی ادبیات فارسی و عربی،کنایه با توجه به نوع 

 

 کنایه از موصوف )اسم(

 (260: 2641)علوی مقدم، « صفت یا صفاتی را ذکر کنند و موصوف را کنایه کنند.»

ای وصفی  ای از اوصاف، اعم از صفت، بدل، مضاف الیه، عبارت یا جمله هرگاه مکن ی به مجموعه»

 (004: 2601)میرزانیا، « ی آنها باید به موصوفی )مکن ی عنه( پی ببریم. باشد که به وسیله
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شود، یا بره تعبیرری دیگرر اوصراف یرک چیرز  بیران         در واقع از وصف و صفتی،موصوفی اراده می

گردد و مقصود خود آن چیز است. به عنوان مثال ناخن خشک صفتی است که مخاطب متوجره   می

 شود. یا در شعر موصوف )انسان خسیس( می

 آن تلخروش که صروفی، ام  الخبراشثش خررواند   
 

 لنررا و احرلی، مرررن قبررررله العررررذارا   اشهرری  
 

 ( 144:2641)خرمشاهی،

 صفتی است که شاعر آورده است، ولی شراب را اراده کرده است. همهنین در بیت:« تلخوش»

 یررارب آن شاه وش مرراه رـ زهرررره جبیررن   
 

 ی کیسرت؟  در یکتررای که و گوهررر یکررردانه  
 

 (626: 2641)همان، 

 رـ و زهره جبین مجموعه صفاتی است که کنایه از معشوق )موصوف( است.شاه وش و ماه 

 

 کنایه از صفت

هرگاه صفت یک چیز را بیان کنیم و مقصودمان صفت دیگر آن باشد. در واقرع مکنُری بره صرفتی     

، کنایره از خجرل و   «سرافکنده»است که باید، از آن متوجه صفت دیگری )مکنی عنه( شد. چنانکه 

است که صفت دیگری اسرت. یرا   « متجاوز»که صفت است، کنایه از « دراز دست»شرمسار است یا 

 در این بیت از سعدی:

 ای بررررراد دسرررت ملامررررت کنررری گفرررررتش
 

 به یک ره پررررریشان مرررکن هرر چرررره هسرت      
 

اسرت کره صرفت دیگرری اسرت.      « ولخررج و بخشرنده  »که خود صفت اسرت کنایره از   « باد دست»
 (2412: 2644)یوسفی، 

 

 ی فعلی( کنایه از فعل )کنایه

ای دیگر )مکنی عنره(   ای )مکنی به( را در معنای فعل یا مصدر یا جمله هرگاه فعل یا مصدر یا جمله

 به کار ببریم که اغلب در این حالت فعل مصدر مرکب است.

ارد. این نوع کنایه رایج ترین نوع کنایه است و بیشترین بسامد را در آثار زبران و ادبیرات فارسری د   

 مثلاً:
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 دست کفهه کردن: کنایه از گدایی کردن

 رخت بر بستن: کنایه از سفری شدن

 ( 264:2641)علوی مقدم وهمکاران،ی شهرهابودن: کنایه ازشهرت  آواره

 

 کنایه از نظرانتقال معنای هنری )کنایی( 

بره دو بخرش   کنایه به لحاظ انتقال معنای هنری یا انتقال معنای مقصود در یک تقسریم بنردی کلری    

 شود: تقسیم می

 

 ی قریب کنایه

ی بین معنای لفظی و ظاهری یا لازم )مکنی به( و مفهوم مجازی و باطنی یا  ای است که رابطه کنایه

ملزوم )مکن ی عنه( به آسانی فهمیده شود و در نتیجه انتقرال از مکنری بره بره مکنری عنره بره آسرانی         

دون تأمل و درنرگ مفهروم کنایره را دریابرد، زیررا      صورت گیرد و شنونده یا مخاطب بلافاصله و ب

 ای بین معنای حقیقی و ظاهری و معنای مجازی نیست یا بسیار اندک است. مثال: واسطه

 کاسه گرفتن: کنایه از گدایی کردن

 چشم بر در داشتن: کنایه از انتظار کشیدن

 ی کاری شدن کمر بستن: کنایه ازآماده

ها فراوان است که چون وساشط بین لازم و ملزوم اندک است، یا  ایهدر زبان فارسی نظیر این نوع کن

 اصلاً نیست، به آسانی قابل فهم هستند.

 

 ی بعید کنایه

ی بین معنای لفظی و ظاهری یا لازم )مکن ی به( و مفهوم مجازی و باطنی یا  ای است که رابطه کنایه

های بین مکنی به و مکنی عنه زیاد  واسطه ملزوم )مکنی عنه( به آسانی معلوم نباشد و به دلیل آن که

گیرد و کنایره بره    است، انتقال ذهنی از معنای اولیه و ظاهری به معنای مجازی به کندی صورت می
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شود. در این نوع کنایه مخاطب یرا شرنونده بایرد چنردین واسرطه را پشرت سرر         دشواری فهمیده می

 ( به ملزوم )معنای مجازی( برسد.بگذارد و تحلیل کند تا از لازم کنایه )معنای حقیقی

های بعید به غیر از آنهایی که امروزه در زبان کراربرد و بسرامد دارنرد، بره دلیرل از برین        اغلب کنایه

های فرهنگی و اجتماعی اکنون وجه تسرمیه مشرخص ندارنرد و گراه ادیبران و       رفتن شرایط و زمینه

أی پرداختند. همهنان که به نقل از سریروس  هنرمندان در توجیه و تشریح این کنایات به تفسیر به ر

 استاد فروزانفر در مورد این بیت از دفتر او ل مثنوی: »شمیسا: 

 ترررررو مخررروانم جفررررت کمرررررتر زن بغررررل 
 

 جفررررت انصررافررررم نیرررررم جفرررررت دغرررررررل  
 

به کنایت: شماتت کردن، مسخرگی و استهزاء، خوشی کردن از روی استهزا بر کسری،  »نویسد:  می

آیرد   شوند، نر و ماده هر دو یا یکی در پرواز می اظهار جفتی، زیرا که کبوتران با یکدیگر جفت می

کره   شود )آننردراج(  زند چنان که آواز طراق طراق پیدا می و بازوهای خود را از مستی و شادی می

دارد که چه ربطی بین بغل زدن  به نظر من شرحی غیر مفید است و ذهن را به کوشش بیهوده وا می

گوید مرا کمتر بیهروده بغرل    و مسخرگی است؟حال آن که بغل زدن به معنی بغل کردن است و می

 (.100: 2614)شمیسا، کن یعنی ادای دوستی و جفتی در نیاور. 

گاو در معنای نادان یا به دوغ افتادن در معنای فریب خوردن یا به برز گررفتن     کنایاتی همانند: ریش

 (102)همان، در معنای هیچ شمردن از این قیبل است که اکنون در زبان متروک شده اند. 

 »است. مقصود این اسرت کره   « سگ ترسو» شود فلانی  وقتی که گفته می»ی بعید:  مثال برای کنایه

؛ یعنی باید چنین تصور شود که ترسو بودن سگ دلیل اسرت برر زیرادی رفرت و     «مهمان نواز است

آمد مهمان و مأنوس شدن به مردم، و زیادی رفت و آمد مردم، دلیل بر مهمان نوازی شخص است. 

لاغری بهه شتر: نرسیدن شیر شتر به او، استفاده » مهزول الفصیل )کسی که بهه شترش لاغر است(.

 (012: 2601)میرزانیا، « شیر شتر برای مهمانان، مهمان نوازی.از 

 

 اقسام دیگر کنایه به لحاظ وضوح و خفا

ها و سرعت  ها را از نظر روشنی و پوشیدگی مفهوم و همهنین کمی یا زیادی واسطه در قدیم کنایه

 و کندی انتقال معنی از مکن ی به به مکنی عنه به موارد زیر تقسیم کرده اند:
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 ویحتل

ی خرود،   از دور اشاره کردن، مطلبی را با اشاره فهماندن، در ضمن گفته یا نوشته» در لغت به معنی 

 (.416: 2601)عمید، است. « یا موضوعی را به کنایه و اشاره بیان کردن

های بین مکنری بره )لازم( و مکنری عنره )ملرزوم(       شود که واسطه ای گفته می و در اصطلاح به کنایه

و به همین دلیل فهم کنایه دشوار است و با فعالیت و کوشش و تأمرل ذهنری مکنری عنره      زیاد باشد

ی بین لفظ کنایه )مکنی  به معنای مهمان نواز و بخشنده که رابطه« کثیر الرماد»شود. مثلاً  دریافت می

به( و معنای کنایی)مکنی عنه( آن به این صورت است: زیادی خاکستر: زیادی پخت و پز، زیرادی  

بارنامره   ذا، کثرت مهمان، بخشندگی دست افشاندن کنایه از ترک کرردن و صررف نظرر کرردن،    غ

کنایه از فریب خروردن، و فقرع گشرودن کنایره از      به دوغ افتادن»کردن کنایه از لاف و خودستایی 

، نمونه هایی است که در اکثر کترب بلاغرت بررای ایرن نروع      (100: 2614)شمیسا،  «لاف و خودستایی

هرا بره دلیرل فراوانری وسرایط       اند. به طور کلی فهم و استنبا  مکن ی عنه در این کنایه ثال زدهکنایه م

ها باید بره کترب لغرت رجروع کررد و یرا از        انتقال معنا دشوار است و برای دریافت معنای این کنایه

 روی قراین در متن فهمید.
 

 ایماء

 (613: 2601، )عمیداست. « اشاره کردن، کنایه، رمز»در لغت به معنای 

ای را گویند که در آن وسایط بین مکنی به )لازم( و مکنی عنه )ملزوم( اندک  و در اصطلاح کنایه

است و مقصود کنایه واضح و آشکار باشد.در زبان امروز کاربرد بسیار دارد و رایج ترین نوع کنایه 

د و نیراز بره تأمرل و فعالیرت     فهمر  است. در این نوع کنایه شنونده یا مخاطب فوراً معنای کنایه را می

 شدید ذهنی ندارد. مثلاً:

 ی شهرها بودن = شهرت آواره

 سزر افکندن= تسلیم شدن

 رخت بر بستن= سفری شدن

 لب گزیدن= افسوس خوردن

 سرد و گرم چشیدن= با تجربه بودن
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 رمز

راز، سرر ، ایمرا، نکتره، معمرا، نشرانه،      »های گوناگونی به کار رفتره اسرت، از جملره     در لغت به معنی

علامت، اشارت کردن، اشارت کردن پنهان، چیز نهفته میان دو یرا چنرد کرس کره دیگرری برر آن       

 (014: 2601)میرزانیا، « آگاه نباشد.

توان گفت اصرلاً   است به طوری که میوساشط در آن خفی » ای را گویند: که  و در اصطلاح کنایه

توانیم وساشط را دریابیم و در نتیجه انتقال از معنی ظراهر بره براطن دشروار و گراهی غیررممکن        نمی

 (104-103: 2614)شمیسا، است. و به هر حال فهم مکن ی عنه دیریاب است. 

ای رمز مبهم است و فهم از آنجا که قلیل یا متعدد بودن وساشط در این نوع کنایه معلوم نیست و معن

کنایه بسیار دشوار است، برای درک آنها باید به کتب لغت رجوع کرد یا از دیگران شنید. به طرور  

 های بعید دانست. های رمز را به دلیل دیریابی و تأمل و درنگ ذهنی باید در ردیف کنایه کلی کنایه

 

 های فارسی مثال

سراده دل / دراز برالا= نرادان / دم بریرده= زرنرگ و       دندان گرد = طماع/ آبدندان= احمق، سرلیم و 

« دراز: پرحررف  نشانده: فرمرانبردار / روده  دزد / دست دست کج: دله»ناقلا/ ناخن خشک= خسیس/ 
 (644و 616و  611: 2601)امینی، 

 

 های عربی مثال

 عریض القفا= کودن /عریض الوساده )بالش پهن(= نادان و کودن

 

 تعریض

)عمیرد،  اسرت.  « به کنایه و اشاره چیزی گفتن، کنایه زدن، سخن سرر بسرته گفرتن   »در لغت به معنای 

2601 :314) 

شود و معمولاً برای  کنایه خصوصی است که بین دو نفر رد و بدل می»در تعریف تعریض گفته اند: 

 شود. دیگران چندان آشکار نیست یا اساساً در نظر دیگران تعریض محسوب نمی
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ن نوع کنایه جمله یا عباراتی است اخباری که مکن ی عنه آن هشدار بره کسری یرا نکروهش و یرا      ای»

گوینرد فلانری بره فلانری      کند و در عرف مری  مسخره کردن باشد، و از این رو مخاطب را آزرده می

به گفتن سخنی که از سیاق آن معنایی دیگر دانسته شود، از قبیل اینکه »( 10: 2641)شمیسا، « گوشه زد

در  (203: 2601)شرفیعی کردکنی،   « اَلمسرلمِ  مَرن سَرلمِ الم سرلمون مِرن یَردهِ وَ لِسرانِهِ       »مردم آزار بگروییم:  

ای است قراردادی که بین دو نفر که با هم ارتبا  دارند و در مباحث صحبت  حقیقت تعریض کنایه

زنند. مثلاً بره دوسرتی    گویند و در گویش عوام به هم گوشه می جملاتی را به روش کنایه به هم می

 کند.  که دستگیری نمی

 بگویند:

 دوسرت آن باشرد کره گیرررد دسرت دوسرت     
 

 در پرررریررررشان حرررررالی و درمرررانرردگرررری   
 

 ها و مشکلات هراسان است. بگویند: یا به کسی که در سختی

 مرررررد بایرررررد کرره در کشرراکررررش دهرررررر
 

 بررراشررررررردسنررررررگ زیرررریررررررن آسیررررررا    
 

 )سعدی(

شود. مثلاً برا طنرز و تمسرخر بره      گاه تعریض به صورت ذکر صفات متضاد اشخاص به کار برده می

مرردی آن  »، افلاطون گوییم. یا در مقابل شرخص زورگرو و مرردم آزار بگروییم:     «تنبل»آموز  دانش

 «است که مشتی نزنی بر دهنی

 محاوره کاربرد فراوان دارد.تعریض در زبان و ادبیات و به خصوص در گویش 

 

 سیر کنایه در بستر زمان

های اول نظم و نثر فارسی در آثرار خرود کنایراتی را بره کرار       هنرمندان و نویسندگان از همان دوره

ها مربو  به دوران خودشان برود و اکنرون درادبیرات مرا جایگراهی       اند که کاربرد و بسامد آن برده

های اجتماعی و فرهنگی بوجرود آورنرده آن    اند. زیرا زمینه ک شدهندارند و در زبان و ادبیات مترو

های بعید و رمز از این قبیل است و فهم ایرن کنایرات    کنایات امروزه از بین رفته اند. قسمی از کنایه

شود و سرینه   برای مردم امروزی دشوار است. بسیاری از این کنایات در کتب و آثار کهن یافت می

ت و به دست ما رسیده است، و ما زمینه و بافرت فرهنگری و اجتمراعی سراختار     به سینه نقل شده اس
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کنیم  به معنایی که از قردیم بررای ایرن کنایرات      کنیم و فقط بسنده می کنایه را به خوبی درک نمی

وضع شده است و یا مجبوریم معنای این کنایات را از کتب لغت یا از دیگران جویا شرویم. ماننرد،   

کنایره از تفراخر   « فقع گشرادن »کنایه از موافق و یا « باب دندان» یه از ساده و سلیم، کنا« آب دندان»

 کردن است.

گروهی دیگر از کنایات از دیرباز در زبان و ادب فارسی کاربرد داشرته انرد و همهنران در زبران و     

کنرد و   یادبیات کاربرد دارند و زنده هستند. انسان امروزی معنای این کنایات را به خوبی درک مر 

کنایه از « پنبه از گوش بیرون آوردن»کند. مانند  ی بین لازم و ملزوم این کنایات را تحلیل می رابطه

« گدایی کرردن » کنایه از « دست پیش کسی گرفتن»یا « آگاه شدن و بیداری از غفلت و بی خبری»

 شوند. و نظایر آن که امروزه هم استعمال می« مانع شدن»و 

گری نیز هست که امروزه در زبان و ادبیات جاری و ساری هستند و در آثار قردیم  های دی اما کنایه

بنردی   ها از این قبیل اسرت. در ایرن تقسریم    شود. کنایات عامیانه و ضرب المثل و پیشینیان یافت نمی

 شوند. ها به سه دسته تقسیم می کنایه

 

 های مرده کنایه

شوند و امروزه به دلایلی که شرح  گذشته یافت می کنایه هایی هستند که در متون کهن و آثار ادبی

 اند و دیگر کاربرد ندارند. و از این قبیل است: آن گذشت، از صحنه زبان و ادبیات متروک شده

 دار: غلام و ترک غاشیه

 سزر انداختن: تسلیم شدن

 نعل بر آتش نهادن: بی قرار گردانیدن

 

 های مشترک بین زبان و ادبیات کنایه

شروند.مانند: براز برودن در     ها هم در زبان گفتار و هم در زبان نگارش و ادبیات یافرت مری   کنایهاین 

 مندی، و انگشت بر چشم نهادن:کنایه از اطاعت کردن است. خانه:کنایه از مهمان نوازی و سخاوت
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 های امروزی کنایه

 های عامیانه کنایه -1

ای  هرای برالقوه   تفاده از امکانرات زبرانی، ترکیرب   گذرد، انسانها برا اسر   هر روز که از زندگی بشر می

های موجود در زبان و با توجه به قدرت ذوق و بلاغت خود و متناسب با شرایط  سازند و از واژه می

سازند گروهی از  های معنادار می کنند و ترکیب و اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان خود، استفاده می

شود،  لای متون ادبی کهن کمتر یافت می یانه است که در لابههای عام های معنادار کنایه این ترکیب

ها ممکرن اسرت    ی این کنایه ها، زبان مردم کوچه و بازار است. گاه این کنایه واژگان پدید آورنده

 به دلیل کثرت استعمال حکم ضرب المثل پیدا کنند و ورد زبان مردم شوند.

ها بیشتر در زبران گفترار رواج    سان است. این کنایههای عامیانه برای بشر امروز آ درک و فهم کنایه

 ی علی چپ زدن: کنایه از تجاهل کردن دارند. مثلاً: خود را به کوچه

 اجاق کور: کنایه از فرزند دار نشدن

 ارزشی پیش پا افتاده: کنایه از بی

 سفره داری: کنایه از مهمان نوازی

 رپا در یک کفش کردن: کنایه از اصرار و لجاجت در کا

 شش ماهه به دنیا آمدن: کنایه از عجول و بی قرار بودن

 

 های تازه کنایه -2

امروزه با پیشرفت علم و فناوری و تکنولوژی و صنعت و اصرطلاحات خراص ایرن علروم، در زبران      

چراغ سبز نشان »شوند. مثلاً  هایی پدید آمده است که در آثار ادبی کهن اصلاً یافت نمی مردم کنایه

 است. « وضعیت نا مطلوب»کنایه از « چراغ قرمز»است. « موافقت و پذیرفتن»از  کنایه« دادن
 

 گیری نتیجه

کنایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفرتن اسرت و در اصرطلاح ادبری عبرارات و کلمراتی اسرت        

دارای دو معنی،یک معنی نزدیک و دیگری دور از ذهن،که مقصود شاعر همان دور و باطنی کلام 

 قع کنایه نقاشی زبان است.است و دروا
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های بلاغت ورسا تر از صراحت اسرت .کنایره یرا بره      کنایه یکی از لطیف ترین ودقیق ترین اسلوب

م در شرنوندگا ن اسرت،یا بررای شکسرت دشرمن       خاطر احترا م به مخاطب بوده و یا برای ایجاد ابها

شرنیدن ابرا دارد ویرا بررای      بدون بجا گذاشتن راه نفوذ ویا برای منزه داشتن گوش از خبری کره از 

اغراض ولطایف بلاغی دیگر است. از لحاظ روانی،بیا ن کنایی، نوعی فعالیرت ذهنری را بره منظرور     

تر است .وگویایی  شود که به ادب ورعایت حد سخن نزدیک کشف معانی نهفته در سخن سبب می

ن تصریح از مقصود به ظرافت طبع ونکته درونی لطف ذوق گوینده به شمار آید .کنایه را رها کرد

باشرد   منظور زیادی در دلا لت را به منظور اختصار به کار برده که شا مل تعرریض وتوریره نیرز مری    

کند. یعنی ذهن از  کنایه با استدلال همرا ه است، در کنایه معنی لازم ما را به معنی اصلی دلالت می

لازم یرک معنری براسراس اسرتدلا     رسرد،در کنایره از مر    طریق استدلال از ملا زم به معنی اصرلی مری  

کنیم.کنایه عبار ت از ایراد لفرظ وارده معنری غیرره     ل،خود آن معنی را خود آن معنی را کشف می

حقیقی آن آنگونه که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد.کنایره پوشریده سرخن گفرتن وسرخن      

ه را حرذف و مشربه بره را    پوشیده از وبه اصطلا ح چیزی را به چیرزی در ذهرن تشربیه کرردن؛ مشرب     

ی کنایه برجسته سرازی لفرظ و معنری اسرت و ایرن       ها مذکور ساختن است. یکی از زیبا یها وارزش

چیزی نیست جزکارزبان ادب وشعر. کنایه درلغت به معنی ترک تصریح است ودر اصطلاح اطلاق 

شرودازآن معنری   : لفظری کره اراده   1: ذکرملرزوم ویرا ذکررلازم واراده ملرزوم    2شود بر دومعنری   می

دانرد   ای ازاسرتعاره مری   اصلیش باجواز اراده معنی اصرلی درحرین اراده لازم.ابرن اثیرکنایره راشراخه     

ای اسرتعاره اسرت، امرا     شمارد. یعنری هرکنایره   ونسبت میان کنایه واستعاره رانسبت خاص به عام می

 ای کنایه نیست. هراستعاره

 

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی

 (، زبران و نگرارش فارسری، چران شرانزدهم، تهرران:       2641) ،گیوی، حسن و همکراران  یاحمد

 ها )سمت(. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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 به کوشش غ. صدری افشار و م.کاظم زاده( چان اول،  فرهنگ عوام، (،2601)، امینی، امیرقلی(

 تهران، انتشارات مازیار.

 چان یازدهم، تهران: شرکت انتشارات علمی و 2(، حافظ نامه، ج2641) ،الدینخرمشاهی، بهاء ،

 فرهنگی. 

 (،صورخیال در شعر فارسی،چان نهم، تهران:انتشارات آگاه2606) ،کدکنی، محمدرضا شفیعی. 

 تهران: نشر میترا0(، بیان، ویراست2614) ،شمیسا، سیروس ،. 

 ،..................... (2614بیان و معانی، چان شش ،)م، تهران: انتشارات فردوس. 

 (، معرانی و بیران، چران دوم، تهرران: سرازمان مطالعره و       2641) ،علوی مقدم، محمد و همکاران

 .ها)سمت( تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 چان دوازدهم، تهران: انتشارات امیر کبیر.2(، فرهنگ فارسی عمید، ج2601)، عمید، حسن ، 

 ی انتشارات امیر کبیر.ی کنایه، چان دو م، تهران: متسسه گنامه(، فرهن2601) ،میرزانیا، منصور 

 24-(، معانی و بیان، چان او ل، تهران: نشر هما. 2644) ،همایی، جلال الدین 

 ی بوستان سعدی(، چان او ل، (، در آرزوی خوبی و زیبایی )گزیده2644) ،یوسفی، غلامحسین

 .تهران: انتشارات سخن

 

 منابع عربی

 ،مختصر المعانی،ایران، قم، متسسه دار الفکر.، )بلا تا( ،سعدالدین التفتازانی 

 تحقیق محمد البجاوی، القاهره. الصناعتین، ق(،2642)، العسکری،أبو هلال الحسن بن عبدالله 

 (، بیروت، دار المشرق1444)، المنجد فی اللغه و الأعلام. 

 ر إحیاء التراث العربیبیروت، دا ، جواهر البلاغه،)بلا تا(، الهاشمی، السید أحمد. 
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